
 

 

 

 

 

معناي سلام، اعلام تأمين سلامت همه جانبه براي طرف مقابل است 

و اين كه هيچ گونه ضرر و زياني از جانب من به تو نخواهد رسيد و 

ي من در كمال امن و امان خواهي بود، بنابراين وقتي تو از ناحيه

حضرت را در ام ايستاده و يا از دور آنشخص زائر در حضور ام

  در بايد است، كرده سلام به مخاطب را او و دادهخاطر خود تمثلّ 

  به او جانب از آزاري و اذيتّ و صدمه هيچ كه باشد حالي

  هم طرفي از و نرسد آن از بعد نه و لحظه آن در نه حضرت،آن

خوشنودي و رضايت خاطر اهل بيت  موجب كه چيزي تنها دانيممي

شود، دين داري مردم و اطاعت آنان از رسالت} عليهم السلام{ مي

اوامر و ترك نواهي خداوند است و تنها چيزي هم كه موجب تنفّر و 

  تخلّف شوند،مي خاطر آزرده گردد و از آن انزجار آن انوار الهيّ مي

خدا و آلوده گشتنشان به رذايل  نواهي ارتكاب و اوامر از مردم

اخلاقي از جمله حرص و بخل و كبر و ريا و حسد و حبّ مال و جاه 

.و نظاير اين ها است  

كاب خدا در راه حفظ احكام خدا و جلوگيري از ارت و اصفياء احباّء

محرّمات، تن به هر گونه مصيبت دادند و راضي شدند كه 

حرمشان به اسارت بيفتند  قطعه شوند و پردگيانعزيزانشان قطعه 

شان زير ها برود و استخوانهاي سينه و سرهاي خودشان بالاي نيزه

اي سمّ اسب ها لگدكوب گردد، ولي به حلال و حرام خدا لطمه

ي حرمت قرآن هتك نشود، سد و دين خدا سبك نگردد و پردهنر

از حيث « السلام عليك»بنابراين انسان زائر، بايد در حين گفتن 

ي اذيّت و آزار امام نباشد. فكر و اخلاق و عمل طوري باشد كه مايه  

 

 

سلام بر شما اي خاندان نبوّت و جايگاه رسالت و محلّ رفت و »

«آمد فرشتگان و جاي فرود آمدن وحي  

 

 

از جمله ي آداب اجتماعي در دين مقدّس اسلام، موضوع  

است، يعني وقتي دو نفر مسلمان با هم ملاقات « سلام»

 كنند، پيش از هر رفتار و گفتاري به يكديگر سلام ميمي

دهد. البتهّ كند و ديگري جواب سلام ميكنند ، يكي سلام مي

رند. ، هر قومي ادب خاصّي به هنگام ملاقات با يكديگر دا

شوند، بعضي كلاه از سر خود بعضي به عنوان تعظيم خم مي

كنند و بعضي دستِ يكديگر دارند، بعضي دست بلند ميبرمي

  عرب قوم فشارند. تحيتّ } درود گفتن ، سلام گفتن { را مي

  خدا يعني است؛ بوده «الله حياّك» گفتن اسلام، ظهور از پيش

.بدارد اتزنده  

دين مقدّس اسلام در اين خصوص دستور سلام داده و هيچ 

      گفته و كاري را جايگزين آن ندانسته و فرموده است:

 »هر كه پيش از سلام، شروع به سخن كند، جوابش را ندهيد«
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لامُ علَیَکَْ یاَ بنَْ رَسُولِ رَب ِ العْالََیََ الَس َ

لا َألَسَ  اٰ ٰآ  ألََََُّ ضّ ََ ألَ اا عیَ  ابِنِ وو مُ علَیَکَ ی  
 

کند، فّیاد  هایم را ویخکوب مىهاى صحنت قدموقتى صداى نقاره غّوب
ام را َقدیم  شنوم و بغض شکسته رضا رضا را در وتن ووسیقى محزون مى

.کنم دیدارت مى  
رضا جان! دانه کدام انگور جّئت یافت که طعم ذلت وأوون را به کام َو 

 بچشاند َا قبله هشتم را در صبر و لبخند خویش بنا کنى؟
نَها نه خیابان هاى عاشقانت، به گلدسته هاى خّاسان که تمام رگاوّوز، 

.شودو رواقت ختم مى   
.رودخاطّه سوزاندن جگّت، َا قیاوت از ذهن خاک خّاسان بیرون نمى   

 
 
 

نبع  و
https://www.yjc.ir/fa/news/5928455 

 

 

 

لامُ علَیَکَْ یاَ بنَْ رَسُولِ رَب ِ العْالََیََ الَس َ

لامُ علَیَکَْ یاَ بنَْ اوَیِر الَْؤُْونِیَ   الَس َ

هّْا ءََِ لامُ علَیَکَْ یاَ بنَْ فاطِمَهَ الز َ الَس َ

 
ور، جگّ سوخته، پیکّ َیرباران شدهسلام، سینه شعله ! 

!سلام، اوام غّیب ون  
های احساسم، با حضور هّ چه تمام ام؛ با تمام دلم، با قدمآوده

.ارادَم  
چّاغت، هایم را، بّ وزار بیهای روشن اشکام؛ َا فانوسآوده

!بیاویزم  
شمنهایتت باام؛ َا شّیک غّبت بیآوده  

!ام ـ َا از دستان وهّبانت، آب و دانه بدهیـ کبوَّانه آودهام آوده  
های اخلاص و محب ت، َا شاید ام؛ با دسته دسته یا کّیمآوده
نبد نگاه وهّبانت، پناه گیرملحظه .ای در گ  

، ِ لامُ علَیَک یا رَسُولَ اللّ   الس َ
، ِ لامُ علَیَک یا خَلیِلَ اللّ   الس َ

، ِ لامُ علَیَک یا نبَِِ اللّ   الس َ

 !یا رسول الله

 آقای وا

 ای رسول وهّبانی و عطوفت
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